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 امام جماعت  تحلیل و بررسی عدالت معتبر در

فرد) ایزدی  اکبر  دانشگاه  (مسئول   نویسنده علی  اسلامی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  اسلامی،  حقوق  مبانی  و  فقه  گروه  استاد   :

 Ezadifard@umz.ac.irرایانامه:  مازندران، بابلسر، ایران.

 حسین کاویار: دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه اراک، ایران، رایانامه:

 h-kaviar@araku.ac.ir 
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر،   دانشیارسید مجتبی حسین نژاد:  

 m.hossainnezhad@umz.ac.irرایانامه:  ایران.

 :چکیده
ها به  ای از شرایط است که برخی از آن امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه

شود و برخی دیگر ناظر به  های شناختی و عقلانی فرد، نظیر بلوغ و عقل، مربوط میتوانایی
اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، هستند. در میان این شروط، 

با عدالت امام جماعت جایگاهی محوری دارد و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد.  
تبیین مفهوم عدالت،   امامیه مشاهده میاختلافاین حال، در  فقهای  قابل توجهی میان  شود. نظر 

اند. گروهی دیگر، عدالت را در  برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته
و کبیره  گناهان  ترک  کرده  مجرد  تعریف  صغائر  بر  اصرار  دستهعدم  نیزاند.  که    ای  معتقدند 

ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و گونهای پایدار باشد؛ به عدالت باید ناشی از ملکه 
نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه  

سازد و در دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار میای نفسانی میحلی، عدالت را ملکه 
می  تجلی  او  فردی  و  اجتماعی  توصیفی  .یابدرفتارهای  روش  با  پژوهش  با   -این  و  تحلیلی 

های مختلف درباره سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاهگیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل بهره
ای تلفیقی با عنوان »عدالت نفسانی حداقلی« را  نهایت، نظریه  عدالت امام جماعت پرداخته و در

تقوا و کنشپیشنهاد می متعادل، رعایت  رفتارهای  در  استمرار  این نظریه،  اساس  بر  های دهد. 
پذیرفته ملکهاجتماعی  نوعی  وجود  نشانگر  میشده،  که  است  ذهنی  از  ی  مصداقی  را  آن  توان 

عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد 
گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن با دشواری کمتری همراه است و معیار اعتبار آن، می

 .باشدوضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه می
 حالت متعارف امام جماعت، عدالت فعلی، عدالت نفسانی حداقلی،    :واژگان کلیدی

 مقدمه -1
اقامه است.  در  ضروری  جماعت  امام  در  خاص  شرایطی  تحقق  جماعت،  نماز  ی 

های شناختی و عقلانی امام، نظیر بلوغ و عقل، و بخشی از این شرایط ناظر به توانایی
بخشی دیگر مرتبط با اعتماد عمومی و اطمینان به شخصیت وی، همچون شرط عدالت،  

ترین این شرایط، عدالت امام جماعت است که در منابع فقهی مورد باشد. از جمله مهم می 
 .توجه ویژه قرار گرفته است

اند: گروهی عدالت را  در خصوص معیار عدالت، فقیهان به دو دیدگاه عمده تقسیم شده 
دانسته نفسانی  قائل شده امری  فعلی  به عدالت  بر اساس نظریهاند و گروهی دیگر  ی اند. 

و  شواهد  نیازمند  آن  اثبات  و  است  فرد  در  عدالت  تحقق  عدم  بر  اصل  نفسانی،  عدالت 
می معتبر  حالیقرائن  در  نظریهباشد؛  در  است که  فرد  عدالت  بر  اصل  فعلی،  عدالت  ی 

که خلاف آن ثابت شود. هر یک از این دو دیدگاه، از حیث مبانی فقهی، امکان مگر آن
تحقق و قابلیت اجرایی، موافقان و مخالفانی دارد که در این نوشتار به بررسی و تحلیل 

 .شود ی آنان پرداخته میادله
عدالت معتبر    خصوصدر رابطه با پیشینه تحقیق باشد گفت: هیچ تحقیق مستقلی در  
: مقالات متعددی همچوندر امام جماعت صورت نگرفت. بله در رابطه با مفهوم عدالت  

،  از فقانی و جمعی از نویسندگان  «همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی»
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از خوئینی و جمعی از   «رانیا   یاسلام  یجمهور  نیو قوان  هیعدالت در فقه امام  گاه یجا»
جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر آرای امام  »   و  نویسندگان

و لیکن در این    به تحریر درآمده انداز  موسوی بجنوردی و تکمیلی نژاد    « خمینی )ره(
ت اگرچه به تحلیل مفهوم عدالت پرداخته شده است و لیکن در هیچ یک از دسته از مقالا

نظریهآنها   به  نسبت  تحلیلی  و  حداقلی«  اشاره  نفسانی  نظریه   »عدالت  دو  بین  جمع  که 
. علاوه بر  اختصاص داده نشده استدر رابطه با مفهوم عدالت می باشد،  و اصلی    عمده  
بررسی  اینکه و  تحلیل  به  مقالات  این  مرب  در  دو اقوال  خصوصا  عدالت  مفهوم  به  وط 

. پرداخته نشده است  و دقیق  نظریه عمده عدالت فعلی و عدالت نفسانی به صورت کامل
گفت لذا   توان  می  جرات  نظریه  :  به  حاوی  که  حاضر  حداقلی«تحقیق  نفسانی   »عدالت 

و جمع   دو  است  اصلیبین  اولین    نظریه  به عنوان  مفهوم    تحقیق فقهاست،  با  رابطه  در 
 ماعت شناخته می شود.  جعدالت معتبر در امام  

 
 شناسی عدالت مفهوم -2

اردبیلی،  واژه  )محقق  مساوات  و  استقامت  معنای  به  لغت  در  »عدالت«  ، 1404ی 
ص12ج دهخدا،  307،  ص10ج  ،1377؛  اصفهانی،  15764،  راغب  ص1404؛   ، 

داند و در تقابل با ظلم  امری است که فطرت انسانی آن را درست و استوار می  و    (326
همین از  دارد.  از قرار  خداوند  زیرا  است؛  شده  شمرده  الهی  اسمای  از  »عدل«  رو، 

 . (83، ص9ج ،1405منظور، تمایلات نفسانی و انحراف از حق مصون است )ابن
های مختلف علمی، عدالت تعاریف متنوعی دارد که همگی با معنای لغوی  در حوزه 

درباره  نظری  اجماع  فقهاء،  میان  در  حال،  این  با  دارند.  مفهومی  ارتباط  تعریف  آن  ی 
چالش از  یکی  اختلاف،  همین  و  ندارد  وجود  عدالت  تعیین اصطلاحی  در  اساسی  های 

به شمار می های فقهی پیرامون مفهوم عدالت رود. در ادامه، دیدگاه عدالت امام جماعت 
 .گیرد مورد بررسی قرار می

 ی عدالت های فقهی دربارهدیدگاه -3
برداشت اهل سنت،  و  امامیه  کرده فقهاء  ارائه  از عدالت  متفاوتی  که میهای  توان  اند 

 :بندی کردی اصلی طبقهها را در پنج دستهآن
 عدالت به معنای حسن ظاهر 

،  1، ج  1401گلپایگانی،  ؛ موسوی114، ص  40، ج  1362نجفی،  )  گروهی از فقهاء
از اند. برخی  ، عدالت را در ظاهر نیکو و رفتار متعارف فرد خلاصه کرده (207ص  

گروه، این  فسق   فقهای  عدم  و  اسلام  در  را  عدالت  ظاهر،  حسن  مصادیق  به  اشاره  با 
کرده  مفید،  تعریف  )شیخ  ص1410اند  ج 1351  طوسی،   شیخ   ؛ 726–725  ،   ،8  ،

ج1419  نراقی،  ؛218–217ص ص18  ،  سید  2/305  :تابی  سبزواری،  ؛ 71–70،  ؛ 
  ،1406؛ سرخسی،  266، ص6ج  ،1409؛ کاشانی حنفی،  67، ص4ج  ،1410عاملی،  

سمرقندی،  121، ص16ج که  (364–362، ص3ج  ،1414؛  طوری  به  طوسی ،  شیخ 
استنیز  اجماع  ادعای    آن بر  حتی   ص6ج  ،1417)کرده  این   .(217-218،  پایه  بر 

تعریف، هرگاه فردی مسلمان باشد، از ارتکاب فسق پرهیز کرده و ظاهر او نیز متناسب 
می قرار  عادل  افراد  زمره  در  باشد،  شرعی  معیارهای  کتاب با  در  طوسی  شیخ  گیرد. 

( ص8ج  ،1351»المبسوط«  می(  218،  به تصریح  فقهی  اصطلاح  در  عدالت  که  کند 
پایبندی به احکام الهی است. از منظر وی،   التزام فرد به دین، رعایت مروّت و  معنای 

می تحقق  زمانی  دینی  از عدالت  و  نشده  فسق  مرتکب  بوده،  مسلمان  شخص  که  یابد 
 .گردد، اجتناب ورزد سلب مروّت میرفتارهایی که موجب 

 عدالت به معنای ترک معاصی
طور خاص  برخی از فقهاء، عدالت را در ترک گناهان، اعم از صغیره و کبیره، یا به

دانسته کبائر  حمزه،  ترک  )ابن  ص  1408اند  حلی،  230،  محقق  ج  1409؛  ص 4،   ،
 ابن  ؛492 ص  ،2 ج ، 1408 آبی،  فاضل ؛ 304 ص  ،2 ج تا،بی  سبزواری،  ؛912–911
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  ؛ 560–555  ص  ،2  ج  ،1406  براج،  ابن  ؛118–117  ص   ،2  ج   ،1411  ادریس،
 .(427 ص ،4 ج ،1958 شربینی، ؛435 ص ،1403 حلبی،

 عدالت در اجتناب از کبائر، محافظت از صغائر و رعایت مروّت
این تعریف، ترکیبی از اجتناب از گناهان بزرگ، مراقبت در برابر گناهان کوچک و  

کرده  حمایت  دیدگاه  این  از  حنبلی  و  مالکی  فقهای  است.  فرد  اجتماعی  شأن  اند  حفظ 
ص  1416)جندی،   رعینی،  234،  حطاب  ج  1416؛  ص  8،   دسوقی،  ؛ 164–161، 

  ؛32  ص  ، 12  ج   تا،بی  قدامه،   ؛ 164  ص  ، 4  ج   تا،بی  برکات،  ابو  ؛495  ص  ، 1  ج  تا، بی
 .(530 ص ،6 ج ،1418 بهوتی،

 ی درونیعدالت به عنوان ملکه 
شود، بلکه باید ناشی از  بر اساس این دیدگاه، عدالت صرفاً در ترک گناه خلاصه نمی

دارد )شیخ صدوق،  یک حالت پایدار و درونی باشد که فرد را از ارتکاب معصیت بازمی
 ص   ،2  ج  ،1406  براج،  ابن  ؛ 208  ص  ،1408  حمزه،  ابن  ؛225–224، ص  1418
 محقق  ؛217  ص  ،8  ج  ،1351  طوسی،  شیخ  ؛726–725  ص   ،1410  مفید،  شیخ  ؛556
برای ر  ب  .(911  ص  ، 4  ج   ،1409  حلی،  گناه  از  پرهیز  برداشت، صرف  این  مبنای 

—تحقق وصف عدالت در فرد کافی نیست؛ بلکه شرط اساسی آن، صدور ترک معصیت 
 ی نفسانی و استقرار درونی است.  از روی ملکهکبیره   و صغیره  از  اعم 

 ی نفسانی عدالت به عنوان ملکه 
دانند که ای نفسانی میدیدگاه غالب فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه

وامی مروّت  و  تقوا  به رعایت  را  ؛ شهید  494، ص3ج  ،1413دارد )علامه حلی،  فرد 
اول،  250، ص  2ج  ،1372اول،   شهید  ثانی،  125، ص2، ج1414؛  شهید    ،1416؛ 

،  2ج  ،1405  هندی،  فاضل  ؛420–419، ص4ج  ،1389؛ فخرالمحققین،  169، ص14ج
اردبیلی،  23، ص10ج  ،تا ؛ بحرانی، بی370ص محقق ؛  351، ص2ج  ،1404؛ محقق 

ج1419نراقی،  ؛  177، ص3ج  ،1412کرکی،   ص18،  ،  13ج  ، 1362نجفی،    ؛64، 
 .(442 ، ص2ج ،1390خمینی، موسوی ؛491، ص1ج ،1355؛ خوانساری، 294ص

 های فقهی درباره عدالت تحلیل و ارزیابی دیدگاه -4
دیدگاه  مرور  از  آنپس  بررسی  و  نقد  به  اکنون  عدالت،  خصوص  در  فقهاء  ها های 

 . پردازیم می 
 دیدگاه نخست: عدالت به مثابه حسن ظاهر ارزیابی 

شیوه بی پایه حسن ظاهر، صرفاً  بر  تلقی عدالت  نه گمان،  و  است  آن  برای تشخیص  ای 
ویژگی عدالت.  ماهوی  حقیقت  نشانهبیانگر  فقدان  بودن،  مسلمان  و هایی چون  فسق  های 

روند و نه هایی برای احراز عدالت به شمار میبرخورداری از سیمای نیکو، تنها شاخص
این از  آن.  ذات  نشانهعناصر سازنده  این  فقیهان برجسته  از  قالبرو، شماری  در   ها را 

اند؛ اماراتی معرفی کرده شود«»آنچه بدان عدالت شناخته ميتحت عنوان     امارات عدالت
باشن عدالت  خود  اینکه  نه  دارند،  عدالت  کشف  در  ابزاری  نقش  اول، ر.ک:  )دکه  شهید 

؛  126، ص1، ج  1412؛ کرکی،  218، ص1، ج  1414؛ شهید اول،  267، ص1272
ج  1362نجفی،   حلي،  281، ص 13،  فهد  ابن  نراقي،  422، ص1409؛  ج 1419؛   ،

کند که اعتماد صرف بر  شهید اول تصریح می  .(8، ص1414؛ انصاري،  84، ص18
ظاهر و اسلام فرد، برای اثبات عدالت کافی نیست و این دیدگاه را در تقابل با نظر ابن 

او در »ذخیره  (218، ص1، ج  1414)دهدجنید قرار می از  ابن جنید در عبارتی که   .
ی مسلمانان نقل شده، معتقد است که همه   (305، ص2تا، ج  سبزواري، بی)محققالمعاد«

اجتماعی عادل در احکام  به اصل عملی  ناظر  این سخن،  ثابت شود.  آن  اند مگر خلاف 

در مقایسه با دیدگاه ابن جنید، موضع شیخ طوسی در   .است و نه تعریف ماهوی عدالت 
( »الخلاف«  ج  1417کتاب  است. (  217-218، ص6،  برخوردار  بیشتری  از وضوح 
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می تصریح  اثر  این  در  او وی  عدالت  بررسی  شاهد،  اسلام  احراز  در صورت  که  کند 
الزامی نیست. مستندات شیخ در این زمینه شامل اجماع فقهای امامیه و روایات منقول از 

نماید که بر اساس آن، عدالت ای استناد میایشان است. افزون بر این، وی به اصل فقهی
 شود و اثبات فسق نیازمند ارائه دلیل معتبر است: » در فرد مسلمان مفروض انگاشته می

   الأصل في الاسلام العداله، و الفسق طار علیه یحتاج الي الدلیل«.
دیدگاه برخی از فقها را که   (299و    281، ص13، ج  1362)نجفی،  صاحب جواهر

کرده  تعریف  ظاهر  حسن  به  صرفاً  را  میعدالت  قرار  نقد  مورد  تصریح اند،  وی  دهد. 
بهمی  ظاهر  حسن  زیرا  نیست؛  تسامح  از  خالی  تعریفی  چنین  که  نمیکند  تواند  تنهایی 

ظاهر  حسن  و  است  ظاهر  حسن  از  مستقل  مفهومی  عدالت  بلکه  باشد،  عدالت  معرّف 
وی در ادامه، اشکال دیگری .ای برای دستیابی به عدالت تلقی شود تواند نشانهصرفاً می

های فسق داند: اگر معیار عدالت، ظاهر نیکو و فقدان نشانهرا نیز متوجه این دیدگاه می
ر حالی که در  باشد، این امکان وجود دارد که فردی در منظر عمومی عادل جلوه کند، د

واقع مرتکب فسق باشد و تنها با حفظ ظاهر، از دید مردم فاسق بودن خود را پنهان نماید  
 .(115، ص40، ج 1362)نجفي، 
ظاهر   اگر حسن  از  برخورداری  و  فسق  ظهور  فقدان  معنای  به  صرفاً  را  عدالت 

کنیم، لازمه آن تعریف  ذهنی  با وجود  واقعی عدالت  که وجود  است  آن  تعریفی  ی چنین 
این در حالی است که فسق، به فاقد  یکی باشد.  عنوان ضدّ عدالت، امری واقعی است و 

جا که دو امر متضاد باید در قلمرو تحقق نیز با یکدیگر باشد. از آنتحقق ذهنی مستقل می
تضاد داشته باشند، پذیرش عینیت وجود ذهنی و واقعی عدالت مستلزم آن است که فسق 
فقهی  و  منطقی  مبانی  با  امر  این  که  حالی  در  باشد؛  برخوردار  عینیتی  چنین  از  نیز 

 .سازگار نیست
برای   گناه  این  اما  شود،  کبیره  گناه  مرتکب  الهی  علم  در  فردی  اگر  اساس،  این  بر 
دیگران آشکار نگردد، نتیجه آن خواهد بود که وی از منظر ظاهر، عادل تلقی شود، در  

تواند  شود؛ زیرا فرد نمیحالی که در واقع فاسق است. چنین فرضی به تناقض منتهی می 
از  شماری  توسط  اشکال  این  باشد.  فسق  و  عدالت  متضادِ  وصف  دو  واجد  همزمان 

و (  62-63، ص1404، آشتیانی )( 9-10، ص1414انصاری )شیخ  اندیشمندان از جمله  
 .مطرح شده است( 736، ص2، ج 1417مراغی )حسینی

کند که دو امر متضاد،  تصریح می (  48، ص1408در تأیید این تحلیل، علامه مظفر )
اند و بر یک موضوع واحد قابل حمل نیستند؛ زیرا اجتماع دو ضد در یک هر دو وجودی

 .شیء واحد غیرعقلایی است و تصور یکی از آن دو، مستلزم تصور دیگری نیست 
عنوان دو مفهوم متضاد، باید در تمامی گردد که عدالت و فسق، بهبنابراین، روشن می

های وجودی با یکدیگر در تقابل باشند. اگر عدالت در سطح واقع و ذهن، وحدت ساحت
داشته باشد، مقتضای تضاد آن است که فسق نیز در هر دو سطح، یعنی واقعیت خارجی 
و ذهنی، وحدت داشته باشد. در غیر این صورت، تقابل حقیقی میان این دو مفهوم برقرار 

 .ها فاقد مبنای منطقی خواهد بود نخواهد بود و اطلاق عنوان »ضدّ« بر آن
 ارزیابی دیدگاه دوم: عدالت به معنای ترک معاصی 

بر  و اصرار  نشود  كبیره  مرتكب معصیت  كه هر كس  است  این  از  حاكي  دوم  قول 
معصیت صغیره نداشته باشد، عادل است. در این تعریف صرف »ترك«، ملاك عدالت 
هیئت  یا  است  نفسانیه  صفت  عدالت  كه  ندارد  مطلب  این  به  كاري  و  است  شده  دانسته 

-راسخه یا ملكه. اما باید دانست كه صرف عدم ارتكاب معاصي )كبیره و صغیره( نمي
مي ولي  باشد  عدالت  عین  امارهتواند  حالات تواند  از  عدالت  زیرا  باشد؛  عدالت  بر  اي 

نفساني است. چه بسا ممكن است ترك معاصي به خاطر ترس از مردم، به طمع اعتبار 
ي هندهداجتماعي پیدا كردن یا قدرت نداشتن به گناه باشد كه هیچ كدام از این موارد نشان 

آن حالت نفساني نیست؛ زیرا عدالت باید مبیّن چنان حالتي باشد كه فرد علیرغم قدرت بر 



 

5 

 

( عدم ارتكاب 442، ص2، ج  1390شود. امام خمیني )انجام معاصي، مرتكب آنها نمي
از جمله صفات فرد عادل مي بر صغائر را  نیز عدم اصرار  آن را  كبائر و  منتها  داند، 

داند كه در فرد راسخ شده و مانع و رادع است از اي ميناشي از حالت نفسانیه یا ملكه
 اینكه فرد دچار معصیت شود. 

رعایت   و  صغائر  از  حفظ  کبائر،  از  اجتناب  از  مرکب  عدالت  سوم:  دیدگاه  ارزیابی 
 مروّت

برخی از فقهای مذاهب مالکی و حنبلی در تبیین معیار عدالت، سه شرط اساسی را  
کرده  و  مطرح  گناهان صغیره،  برابر  در  مراقبت  کبیره،  گناهان  ارتکاب  از  پرهیز  اند: 

های پیشین در خصوص تعریف  التزام به حفظ مروّت. با این حال، نقدهایی که بر دیدگاه 
شده  وارد  اعمالعدالت  قابل  نیز  نظریه  این  بر  نیز  انداند،  تفصیلی شرط سوم،  .  بررسی 

دیدگاه پنجم مورد توجه قرار خواهد   و ارزیابی  یعنی »محافظت بر مروّت«، در تحلیل
 .گرفت

 ارزیابی دیدگاه چهارم: عدالت به مثابه استقامت عملی ناشی از ملکه 
بر اساس دیدگاه این گروه از فقها، عدالت وصفی است که از استقامت عملیِ برخاسته  

ای است که  رو، تحقق عدالت منوط به وجود ملکهشود؛ از اینی نفسانی ناشی میاز ملکه
ای پایدار از ارتکاب معصیت باز دارد. بنابراین، فردی که هرچند مرتکب گونهفرد را به

نمی  محسوب  عادل  باشد،  ملکه  این  فاقد  اما  باشد  نشده  فاقد  گناه  او  رفتار  که  چرا  شود؛ 
ملکهپشتوانه دارای  فردی  اگر  همچنین،  است.  پایدار  و  اما در ی درونی  باشد  ی عدالت 

مستلزم   عدالت  تحقق  زیرا  بود؛  خواهد  مخدوش  او  عدالت  گردد،  گناه  مرتکب  عمل 
بههم  است.  آن  با  مطابق  رفتار  و  ملکه  بدون   عبارتزمانی  گناه  نه صرف ترک  دیگر، 

تنهایی برای اثبات عدالت کفایت یک بهملکه، و نه وجود ملکه همراه با ارتکاب گناه، هیچ
در تبیین معنای عدالت، به سخن پدر شیخ صدوق (  7، ص1414شیخ انصاري )  .کندنمی

آناشاره می به فرزندش توصیه میجا که در رسالهکند؛  نماید: »نماز مگزار ای خطاب 
مگر پشت سر دو گروه: نخست کسی که به دیانت و ورع او اطمینان داری، و دوم کسی 

خشونت اعمال  از  خودکه    این .  ورزد«می  خودداری—شلاق  و  شمشیر  از  اعم —بار 
 به   اعتماد   نخست، :  است  عدالت  احراز  در  اساسی  معیار  دو  به  ناظر  واقع  در  توصیه،

 آزمودگی  دوم،  و  دارد؛  بازدارنده  نفسانی  یملکه  وجود  بر  دلالت   که  فرد   ورع  و  دیانت
  خلاف   رفتارهای  یا  غضب  موجب  است  ممکن  که  هاییموقعیت  با  مواجهه  در  فرد  عملی

 .گردد مروّت
می مطرح  را  عبارتی  عدالت،  از  معنا  همین  ذیل  ادامه،  در  انصاری  که شیخ  سازد 

»ملکه است:  تأمل  کبیره  محل  گناه  ترک  همچنین  و  نیست  اجتناب  مستلزم  اجتناب،  ی 
اساس  بر  زیرا  نیست؛  اشکال  از  خالی  بیان،  این  )همان(.  نیست«  ملکه  وجود  مستلزم 

ای راسخ که فرد را از ارتکاب گناهان کبیره  عنوان ملکهشده از عدالت بهتعریف پذیرفته
رود که وجود ملکه، ملازم با اجتناب عملی دارد، انتظار میو اصرار بر صغائر بازمی

به رابطهباشد.  اجتناب،  و  ملکه  میان  دیگر،  در عبارت  حتی  است؛  برقرار  تلازم  ی 
علت نیست و نیز بی  شود، این پرهیزمواردی که فرد بدون داشتن ملکه، مرتکب گناه نمی

 .باید وجود عاملی بازدارنده را در نفس او مفروض دانست 
توان   بالقوه  ملکه،  دارای  فردِ  که  باشد  آن  عبارت  این  از  انصاری  شیخ  مراد  اگر 

کند، این معنا قابل پذیرش است ی ملکه از آن پرهیز میواسطهارتکاب گناه را دارد اما به
ای با گونه ملازمه و با مبانی فقهی وفاق دارد. اما اگر منظور آن باشد که وجود ملکه هیچ

هایی شود که عدالت را صرفاً در ساز پذیرش دیدگاه تواند زمینهاجتناب ندارد، این تلقی می
فسق جست عدم ظهور  و  میاسلام  دیدگاه وجو  اصولی، کنند؛  و  فقهی  منظر  از  که  هایی 

 .اند محل نقد و مناقشه
از جمله اشکالاتی که بر این تعریف از عدالت وارد شده، ابهام در معنای »استقامت  

طور ویژه اینکه روشن نیست آیا مقصود از آن، عدم صدور معصیت بهعملی« است؛ به
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های جدی مطلق است یا خیر. اگر چنین اطلاقی پذیرفته شود، احراز عدالت با دشواری
 :مواجه خواهد شد؛ از جمله

عدم صدور معصیت، ویژگی خاص مقام عصمت است و در افراد غیرمعصووم تحقوق .  1
 (.758، ص1417)وحید بهبهاني،  یابد  نمی

ای، افوراد عوادل در جامعوه بسویار انودک گیرانهدر صورت پذیرش چنین معیوار سوخت.  2
خواهند بود یوا اصولاً یافوت نخواهنود شود، و ایون امور موجوب عسور و حورج بورای موردم 

الشورائط، گردد. توضیح آنکه عدالت شرط لازم در مووارد متعوددی چوون مجتهود جامعمی
هوای مهموی از امام جماعت، قاضی و شاهد است؛ و در صوورت فقودان فورد عوادل، بخش

 .شود که با اصل »نفی عسر و حرج« ناسازگار استنظام اجتماعی دچار اختلال می
ینِ مِنْ حَرَجٍ« )حج:   و  (  78بنابراین، با استناد به آیه شریفه »وَ مَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

( مقداد  فاضل  چون  فقهایی  ج  1343آرای  ص2،   ،53  )( بهبهانی  وحید  ،  1419و 
می(25ص نمی ،  معاصی  از  اجتناب  که  گرفت  نتیجه  صدور توان  عدم  معنای  به  تواند 

 .طور خاص بر دیدگاه پنجم نیز وارد استمطلق معصیت باشد. این اشکال، به
 ی نفسانی متجلی در تقوا و مروّت ارزیابی دیدگاه پنجم: عدالت به مثابه ملکه

دار  بنا بر دیدگاه غالب فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت وصفی نفسانی و ریشه
یابد. این ی »تقوا« و »مروّت« تجلی میدر شخصیت انسان است که در قالب دو مؤلفه

به ملکهحالت درونی،  نه بهعنوان یک  پایدار،  پدید میی  بهسرعت  نه  آسانی زوال آید و 
بهمی  عدالت  تعریف  بر  بنیادین  اشکالی  مبنا،  این  پذیرش  با  وارد  پذیرد.  ملکه  عنوان 
 :بندی کردتوان آن را در قالب استدلال منطقی زیر صورتشود که میمی 

اول سلب    :مقدمه  موجب  باشد،  داشته  منافات  مروّت  یا  عدالت  با  که  عملی  ارتکاب 
 .شود وصف عدالت از فرد می

دو قابل   م:مقدمه  وی  عدالت  کند،  توبه  عملی  چنین  ارتکاب  از  پس  فرد  همان  اگر 
 .بازگشت خواهد بود

بهه:  نتیج »ملکه«  مقدمهپذیرش  دو  با  عدالت  تحقق  شرط  ناسازگار  عنوان  فوق  ی 
به عدالت  اگر  زیرا  بهواسطهاست؛  خلاف  فعل  یک  لازمهی  شود،  زائل  آن  سرعت  اش 

آسانی از بین برود؛ و اگر با یک توبه، عدالت مجدداً حاصل گردد،  است که ملکه نیز به
به نیز  ملکه  که  پذیرفت  ویژگیباید  با  فرض  دو  این  است.  شده  ایجاد  ذاتی سرعت  های 

تعارض دارد و موجب تزلزل   -یعنی تدریجی بودن در حصول و پایداری در بقاء-ملکه
 .در مبنای نظری تعریف عدالت خواهد شد

اینکه است،  وارد  فوق  تعریف  بر  که  دیگری  به  اشکال  »مروّت«  جزء    قید  عنوان 
ابتدا باید مفهوم مروّت را بررسی  مقوّم عدالت لحاظ شده است. برای تبیین این اشکال، 

 .کرد
ی »مرء« به معنای انسان گرفته شده است )حسینی دشتی،  ی »مروّت« از ریشهواژه 
ج  138۵ ارائه (.  301، ص  ۵،  مروّت  از  دقیقی  اصطلاحی  تعریف  فقها  حال،  این  با 
کرده نکرده  بسنده  آن  مصادیق  ذکر  به  عمدتاً  و  معابر اند  در  غذا  خوردن  جمله:  از  اند؛ 

صورت برهنه )شیخ عمومی، پوشیدن لباس زنانه توسط فقیه، یا تردد در اماکن عمومی به 
ادریس،  217، ص  8، ج  13۵1طوسی،   ابن  ج  1۴11؛  ؛ علامه حلی، 117، ص  2، 

، ج 1۴0۵؛ فاضل هندی، 1۶9، ص  1۴، ج 1۴1۶؛ شهید ثانی، ۴82، ص 8، ج 1۴1۵
 .(370، ص 2

می شواهد،  این  اساس  به  بر  فرد  »اتصاف  کرد:  تعریف  چنین  را  مروّت  توان 
عبارت رفتارهای پسندیده و متعارف، متناسب با زمان، مکان و شأن اجتماعی خاص«. به

مفهومی نسبی و زمینه ای ممکن است مند است که در هر جامعه و دوره دیگر، مروّت 
 .(3313، ص ۵، ج 1381لنگرودی، مصادیق متفاوتی داشته باشد )جعفری
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رو، وارد کردن قید مروّت در تعریف عدالت، موجب ابهام و نسبیت در معیار از این
شود؛ چرا که ممکن است رفتار واحدی در یک فرهنگ مصداق مروّت باشد و عدالت می

 .سازد های جدی مواجه میدر فرهنگ دیگر نباشد. این امر، احراز عدالت را با چالش
امام صادق   از  یعفور  ابی  بن  به روایت عبدالله  عدالت،  در  مروّت  اعتبار  طرفداران 

اند که در آن معیار عدالت فرد برای پذیرش شهادت، ستر، عفاف، کنترل )ع( استناد کرده 
)شیخ صدوق،   است  کبائر ذکر شده  از  اجتناب  و  بدن  ؛  38، ص  3، ج  1404اعضای 

بی از .  1(391، ص  27، ج  1414؛ حرّعاملی،  12، ص  3تا، ج  شیخ طوسی،  برخی 
یعفور ممکن است محل دلالت بر اعتبار مروّت در  ی ابن ابیعبارات وارده در صحیحه
 :عدالت تلقی شوند، از جمله

که مراد از »ستر«  شرط آنفرمایش امام )ع(: »أن تعرفوه بالستر و العفاف«؛ به.  1
 .در این عبارت، پوشاندن عیوب شرعی و عرفی باشد

عبارت »و كفّ البطن و الفرج و الید و اللسان«؛ با این فرض که منافیات مروّت .  2
 .شوندغالباً از شهوات جوارح ناشی می

 .(20، ص1414)انصاري،  ی »و الدال علي ذلك كله أن یكون ساتراً لعیوبه« جمله. 3
 :با این حال، دلالت این عبارات بر اعتبار مروّت در عدالت قابل مناقشه است

ظاهر ناظر به یک صفت نفسانی  ی »ستر« در این مقام، بهواژه   :در مورد دلالت اول
به خارجی؛  فعل  یک  نه  واژه گونهاست  با  که  میای  تلقی  مترادف  »عفاف«  شود.  ی 

أي چنان ستیره  جاریه  و  عفیف  أي  ستیر  »رجل  است:  آمده  جوهری«  در »صحاح  که 
همچنین در روایت منقول از امام حسن )ع(،  .  (677، ص2، ج  1407)جوهری،  عفیفه«  

ها« تعریف  مروّت به »عفاف در دین، حسن تدبیر در معیشت و صبر در برابر سختی
( است  ج  1983)مجلسي،  شده  حرّعاملي،  273، ص68،  ج  1414؛  (. 435، ص11، 

نمی بهبنابراین،  دانست،  خارجی  فعل  معنای  به  را  عبارت  در صدر  »ستر«  ویژه  توان 
کند. افزون بر ی عدالت معرفی می عنوان نشانهکه امام )ع( در ادامه، ستر عیوب را بهآن

موجب   متعلق  نه عرفی، حذف  و  باشد  عیوب شرعی  از »ستر« صرفاً  مراد  اگر  این، 
 .ی عموم نخواهد شد افاده 

دوم دلالت  مورد  از  :  در  اعضا  بازداشتن  به  ناظر  جوارح«  »کفّ  عبارت  ظاهر 
داشته   منافات  مروّت  با  است  ممکن  که  رفتارهایی  مطلق  از  نه  است،  معاصی  ارتکاب 

 .توان از این عبارت اعتبار مروّت در عدالت را استنتاج کردباشند. بنابراین، نمی
سوم  دلالت  مورد  و   در  گناهان  همان  عبارت،  این  در  »عیوب«  از  مراد  اولاً، 

ها در تعریف عدالت لحاظ شده است، نه مطلق معاصی؛ زیرا رفتارهایی است که ترک آن
لازمه باشد،  مدنظر  معاصی  مطلق  چناناگر  بود.  خواهد  اکثر  تخصیص  شیخ اش  که 

می تصریح  مانند  انصاری  معاصی،  سایر  با  مقایسه  در  مروّت  منافیات  و  کبائر  کند، 
ثانیاً، نهایت دلالت این عبارت آن است .  (21، ص1414)ای در برابر دریا هستند  قطره 

اینکه مروّت جزء ذات عدالت  نه  که ستر منافیات مروّت از لوازم طریق عدالت است، 
 .باشد 

نمی  اینکهنتیجه   را  را شرطی مروّت  آن  باید  بلکه  دانست،  عدالت  ارکان  توان جزء 
 .مستقل در عدالت شاهد تلقی کرد؛ همانند ایمان، عقل، بلوغ و عدالت

جمع مطرحبا  اقوال  میبندی  جماعت،  امام  عدالت  باب  در  که شده  دریافت  توان 
دانند، در حالی که  طرفداران اقوال چهارم و پنجم، عدالت را امری نفسانی و درونی می

 
بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه   1 الرجل  ابا عبدالله )ع( و قال: بم تعرف عداله  .  »سأل 

بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعدها الله عليها النار من شرب الخمر و 

الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، و الدال علي ذلك كلهّ و الساتر لجميع عيوبه حتي يحرم علي 

 المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و غيبته«. 
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جست فعلی  و  ظاهری  رفتار  در  را  عدالت  سوم،  و  دوم  اول،  اقوال  وجو طرفداران 
ادلهمی  بررسی  به  ادامه،  در  در  کنند.  و  پرداخت  خواهیم  دسته  دو  این  از  یک  هر  ی 

 .نهایت، رأی مختار را تحلیل خواهیم کرد
 ی عدالت نفسانی دلایل موافقان نظریه -5

ملکه  به معنای  نفسانی،  از  عدالت  او را  انسان است که  در نفس  پایدار  و  ای درونی 
قائل به این   یشود. فقهادارد و مانع از اصرار بر صغائر می ارتکاب گناهان کبیره بازمی

استناد   متعددی  دلایل  به  جماعت،  امام  در  حالتی  چنین  ضرورت  اثبات  برای  دیدگاه، 
 :گرددصورت تحلیلی ارائه میاند که در ادامه بهکرده 
ای درونی در  اسلام، حسن ظاهر و عدم ظهور فسق، تا زمانی که به صورت ملکه  -1

رو، این عوامل صرفاً فرد تثبیت نشوند، توان بازدارندگی از محرمات را ندارند. از این
عدالت شناخت  )نجفی،  ابزار  عدالت  خود  نه  و  ج  1362اند  ص  13،  الله آیت(.  285، 

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  میبهجت  تأکید  نکته  این  بر  عدالت،  حقیقت  که  ی  ورزد 
ملکه نشانهعدالت،  تنها  ظاهر،  حسن  و  است  درونی  )بهجت،  ای  آن  کشف  برای  ای 

پایه(.  20  :1۴20 بر  صرفاً  عدالت  تشخیص  معیار  اگر  اساس،  این  نیکو بر  ظاهر  ی 
موجه   ای متشرع واستوار باشد، این امکان وجود دارد که فردی در منظر عمومی، چهره 

ی عدالت باشد. چنین فردی، با وجود  داشته باشد، اما در باطن، مرتکب فسق و فاقد ملکه
بیجلوه  حقیقی  عدالت  از  ظاهری،  نمیی  و  است  صلاحیتبهره  واجد  را  او  های توان 

 .شرعی دانست
ثانی در کتاب مسالک الأفهام )ج   ی حاکم  در مقام تبیین وظیفه(  302، ص  13شهید 

تواند  دارد: اگر حاکم از عدالت شهود آگاه باشد، مینسبت به عدالت شهود، چنین بیان می
بر اساس شهادت آنان حکم صادر کند؛ و اگر از فسق آنان اطلاع داشته باشد، بدون نیاز 

داند. اما در صورتی که نسبت به عدالت،  به بررسی بیشتر، شهادت ایشان را مردود می
فسق یا حتی اسلام شهود دچار تردید باشد، تحقیق و بررسی بر او واجب است. حتی اگر 
تنها از اسلام شهود اطلاع داشته باشد و نسبت به عدالت آنان علم نداشته باشد، بنا بر نظر 

فقها متأخرینبه-مشهور  تحقیق-ویژه  هم  نمی   باز  و  است  ظاهر لازم  به  صرفاً  توان 
  ی شریفهشهید ثانی در ادامه، برای اثبات این الزام، به دو آیه  .مسلمانی آنان اعتماد کرد

نكُمْ« )طلاق:  » جَالِكُمْ« )بقره:  »و  (2وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ  (281وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّ
ادامه در  سپس  کند.  می  می  استناد  نتیجه  آیه،  دو  این  تحلیل  وصفی با  عدالت،  که  گیرد 

جَالِكُمْ« لحاظ شده است؛ چرا  مستقل از اسلام است. زیرا شرط اسلام در عبارت »من رِّ
به عدالت  مقابل،  در  است.  مسلمانان  متوجه  آیات  این  در  الهی  خطاب  شرط که  عنوان 

پذیرش شهادت، در عبارت »ذَوَيْ عَدْلٍ« آمده و از اسلام متمایز است. بنابراین، جهل به 
 خواهد   شهادت،  یعنی  مشروط،  به  جهل  مستلزم   -است  شهادت  صحت  شرط  که  -عدالت

 .گردد می   آن اعتبار  عدم  موجب و بود
ویژگی  -2 بر  )ع(،  صادق  امام  از  یعفور  ابی  ابن  معتبر  ورع، روایت  چون  هایی 

به  ناظر  این صفات، همگی  دارد.  تأکید  کبائر  از  اجتناب  و  بدن  اعضای  کنترل  عفاف، 
ملکه و  درونی  نفسانیحالات  نهی  عدالت  روایت،  این  اساس  بر  نظر،  اند.  مقام  در  تنها 

ملکه دارای  که  فردی  یعنی  یابد؛  تجلی  باید  نیز  عمل  مقام  در  بهبلکه  تقواست،  طور ی 
 .جوید طبیعی از گناه دوری می

ی مکلف به تکلیفی مشغول شود،  بر اساس اصل فقهی »اشتغال ذمّه«، هرگاه ذمّه  -3
برائت از آن تنها با احراز شرایط امتثال ممکن است. در بحث عدالت امام جماعت، این 

ای احراز شود که تردیدی در تحقق آن باقی نماند؛  گونهکند که عدالت بهاصل ایجاب می
ی مأموم همچنان زیرا صحت اقتدا مشروط به عدالت امام است و در صورت شک، ذمّه

ورزد،  در فرضی که علم داریم فرد از ارتکاب معاصی اجتناب می  .مشغول خواهد بود 
بلکه در این هنگام شک   ی نفسانی است یا خیردانیم آیا این اجتناب ناشی از ملکهاما نمی

می   عدم«  »اصل  ،داریم )یاقتضا  مشکوک  وصف  وجود  که  شود.  کند  نفی  ملکه(  عنی 
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که دلیل احراز کرد، مگر آنرا  توان عدالت مبتنی بر ملکه  بنابراین، در چنین حالتی نمی
 .قطعی بر وجود ملکه اقامه شود

در مقام تأیید دیدگاه مشهور مبنی بر اینکه  (  11، ص1414)شیخ انصاری در مکاسب 
 :نویسدمیبه زیبایی ی نفسانی باشد، عدالت باید ناشی از ملکه

و یدلّ علیه مضافاً إلى الأصل فتأمل، و الاتفّاق المنقول المعتضد بالشهره المحققه، بل  »
 «.عدم الخلاف. بناءً على أنّه لا یبعد إرجاع كلام الحلّي إلى المشهور

است  فوق  عبارت آن  از  تحقق    حاکی  در  ملکه  لزوم  اثبات  برای  انصاری  شیخ  که 
 :کندعدالت، به سه محور استدلالی تکیه می

در مقام شک نسبت به تحقق شرط    :استناد به اصل فقهی )اشتغال ذمّه(  محور اول:
ی نفسانی احراز معنای ملکهکند که تا زمانی که عدالت بهعدالت، اصل اشتغال ایجاب می 

ذمّه تعبیرنشده،  بماند.  باقی  مشغول  مکلف  مبنا   ی  در  دقت  به  اشاره  اینجا  در  »فتأمل« 
کند، بلکه منشأ آن نیز باید معلوم  دهد که صرف ترک معاصی کفایت نمیدارد و نشان می 

 .کندباشد؛ و در صورت شک، اصل عدم، وجود ملکه را نفی می
کند که از سوی فقها نقل شده و شیخ به اجماعی اشاره می   : اجماع منقول  محور دوم:

با شهرت محققه تقویت گردیده است. این اجماع، مؤید آن است که عدالت در معنای دقیق 
 .ی نفسانی است فقهی، مستلزم وجود ملکه

سوم: می  : عدم خلاف  محور  تصریح  فقها وی  میان  اختلافی  مسئله  این  در  که  کند 
احتمال می و حتی  ندارد،  نظر  وجود  به  ارجاع  قابل  نیز  ادریس حلی  ابن  که سخن  دهد 

 .مدار پذیرفته است مشهور باشد؛ یعنی او نیز در نهایت، عدالت را در معنای نفس
باید به امام جماعت  ای احراز شود که گونهبنابراین، از منظر شیخ انصاری، عدالت 

ی نفسانی باشد؛ و صرف اجتناب فعلی از معاصی، بدون احراز این ملکه، منشأ آن، ملکه
 .برای تحقق عدالت کافی نیست

ام   -۴ اینکه عدالت  بر  دارد  دلالت  شده،  تأیید  محققّه  با شهرت  که  منقول،  ام  اجماع 
باشد نفسانی  باید  از  .جماعت  ناشی  که  است  معتبر  زمانی  تنها  گناهان  از  اجتناب  یعنی 

 .( پیشین)  .ی راسخه در نفس باشد، نه صرف رفتار ظاهریملکه
تأکید بر لزوم وثوق به دیانت و تقوای  -۵ امام جماعت    و ورع  از دیگر دلایل مهم، 

ای که تا زمانی که ورع، تقوا و عدالت امام جماعت برای مأمومین احراز گونهبهاست.  
نمی مشروعیت  جماعت  نماز  بییابدنشود،  بحراني،  ج  )ر.ک:  ص11تا،  ؛  207-206، 

ص1376یزدي،  طباطبایي طباطبایي 80-78،  ج  1420یزدي،  ؛  ص3،  فاضل 130،  ؛ 
،  11، ج  1362؛ نجفي،  169، ص4، ج  1419؛ نراقي،  216، ص4، ج  1405هندي،  

 (. 165، ص1تا، ج  ؛ انصاري، بی231ص
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ی امام خمینی در مبحث شرایط امام جماعت، ضمن تأکید بر لزوم احراز عدالت، دو نکته
 :سازدمهم را مطرح می

که، اگرچه فردی خود را فاقد عدالت بداند، اما در صورتی که مأمومین او را  نخست آن
اقامه کنند،  تلقی  بر عادل  »بنا  تعبیر  با  ایشان  است.  جایز  وی  توسط  جماعت  نماز  ی 

می تأیید  را  جواز  این  میأقوی«  امامت  ترک  در  را  احتیاط  هرچند  عین  کند،  در  داند. 
 .شود حال، چنین نمازی از نظر فقهی صحیح بوده و احکام نماز جماعت بر آن مترتب می

که، عدالت امام جماعت باید از طرق معتبر شرعی احراز گردد؛ از جمله شهادت  دوم آن
دو شاهد عادل یا شیاعی که موجب اطمینان عرفی باشد. ایشان در تعریف عدالت، آن را 

داند که فرد را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغائر می »ملکه و صفتی نفسانی«
از بازمی بنابراین، اجتناب از معاصی تنها زمانی دلالت بر عدالت دارد که ناشی  دارد. 

بو نخواهد  محرز  عدالت  صورت،  این  غیر  در  و  باشد؛  ملکه  ج  1390د)این   ،1  ،
 (.275ص

 عدالت فعلی ی  موافقان نظریهدلایل  - 6
مثابه صفتی رفتاری ای نفسانی، بلکه بهعنوان ملکهی عدالت فعلی، عدالت را نه بهنظریه

می تعریف  حال  زمان  به در  جامعه  در  که  فردی  دیدگاه،  این  اساس  بر  کند. 
امانتدرست و  صداقت  از کرداری،  و  باشد  داشته  متشرع  ظاهر  شود،  شناخته  داری 

از .  شودگردد پرهیز کند، واجد عدالت محسوب میرفتارهایی که موجب سقوط مروّت می
اختیار آن در  را  افراد  روانی  و  درونی  حالات  کشف  برای  لازم  ابزارهای  فقه،  که  جا 

نمی بهندارد،  ملکهتواند  وجود  به  مستقیم  از طور  ببرد.  پی  اشخاص  باطن  در  عدالت  ی 
نشانهاین به  باید  ناگزیر  دلالرو،  که  کند  تکیه  خارجی  قرائن  و  ملکه  ها  آن  وجود  بر  ت 

مهم  نشانهدارند.  این  نحوه ترین  و  فرد  اجتماعی  رفتار  است؛  ها،  دیگران  با  او  تعامل  ی 
تجلی  اجتماعی  محیط  در  فرد  سلوک  و  کردار  طریق  از  عمل  در  ظاهر،  چراکه حسن 

ی عدالت فعلی، افزون بر نقد  طرفداران نظریه  .(2/41:  1385  یابد )ر.ک: کاتوزیان،می 
ای از دلایل مستقل برای اثبات و تردید در مبانی طرفداران عدالت نفسانی، به مجموعه

 اند.  دیدگاه خود تمسک جسته
ی صحت است؛ اصلی فقهی که بر اساس ترین این دلایل، استناد به قاعده یکی از مهم   -1

آن، افعال و حالات مسلمانان تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، صحیح و مشروع تلقی 
نماید که اصل در مسلمان،  تصریح می  الخلافدر همین زمینه، شیخ طوسی در   . گردد می 

معتبر   دلیل  و  اثبات  نیازمند  شود،  عارض  او  بر  است  ممکن  که  فسقی  و  است  عدالت 
رو، اگر فردی مسلمان باشد، فسق از او ظاهر نشده باشد و از حسن ظاهر است. از این

با تکیه بر این اصل، عدالت او را احراز نمود )شیخ طوسی، برخوردار باشد، می توان 
 (. 218، ص6، ج 1417

یعفور ی ابن ابیی عدالت فعلی، استناد به صحیحهاز دیگر مستندات طرفداران نظریه  -  2
شود که معیار احراز عدالت، حسن ظاهر ی این روایت، روشن میاست. با تأمل در ادامه

ی نفسانی در باطن فرد نیست. در و عدم ظهور فسق است؛ و نیازی به اثبات وجود ملکه
لغزش ساختن  آشکار  از  باید  شخص  که  است  شده  توصیه  روایت،  تکمیلی  و بخش  ها 

اقامه بر  کند،  پرهیز  خود  پنجعیوب  نمازهای  مسلمانان ی  جماعت  در  حضور  و  گانه 
زندگی یا محل  قبیله  اهل  از  اگر  که  باشد  و چنان  درباره اهتمام ورزد،  او پرسش اش  ی 

چیزی   محرمات  ترک  و  واجبات  انجام  نیکی،  جز  دهند:  پاسخ  مشاهده  شود،  او  از 
ی آن است که عدالت در مقام اثبات، با رفتار ظاهری دهنده این توصیف، نشان  .ایم نکرده 

 .ی نفسانیو شهرت به صلاح قابل احراز است، نه با بررسی باطن و ملکه
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ی اساسی قابل ی عدالت نفسانی، چند نکتهدر ارزیابی ادعای اجماع پیرامون نظریه  -  3
 :طرح است

ی نفسانی نقل که اجماعی که در برخی منابع برای اثبات عدالت مبتنی بر ملکهنخست آن
رو، فاقد  و از این مستند به دلایل فقهی خاص بوده و  شده، از نوع اجماع منقول و مدرکی 

،  2، ج  1370)مظفر،  حجیت مستقل است و امکان صدور فتوا برخلاف آن وجود دارد  
 (.  293، ص2، ج 1410؛ خویي، 102-103ص

ی عدالت فعلی را که در مقابل این ادعا، برخی فقیهان از جمله شیخ طوسی، نظریهدوم آن
کند که عدالت فعلی، یعنی حسن ظاهر اند. وی در الخلاف تصریح میمورد اجماع دانسته

–217  ، ص۶ج  ، 1۴17و ترک گناه در زمان حال، مورد اتفاق فقهاست )شیخ طوسی،  
218). 

آن همهسوم  توافق  به  منوط  اجماع،  تحقق  حالیکه  در  است؛  فقیهان  مسئلهی  در  ی که 
عدالت نفسانی، چنین وفاقی وجود ندارد و اختلاف نظر میان فقها مشهود است. بنابراین،  

 .ادعای اجماع در این زمینه، از منظر اصولی قابل خدشه است

دانیم که  صورت قطعی میدر این مسئله، اصل اشتغال ذمه فاقد کارایی است؛ زیرا به  -  4
ی تحقق این چه محل تردید قرار دارد، نحوه شرط تحقق عدالت، ترک معاصی است. آن

ملکه از  ناشی  باید  گناه  آیا ترک  یعنی  است؛  از شرط  اجتناب  یا صرف  باشد  نفسانی  ی 
شود؛ بدین معنا که کند؟ در چنین مواردی، اصل برائت ذمه جاری میمعصیت کفایت می

توان آن را شرط دانست. بنابراین، اگر تا زمانی که الزام به احراز ملکه اثبات نشده، نمی
ی نفسانی، این رفتار برای ی ملکهفردی از ارتکاب گناه خودداری کند، ولو بدون پشتوانه

 .کنداحراز عدالت کفایت می

فرماید: »از میان شاهدان،  ی بقره، خداوند متعال می ی مبارکه سوره   282ی  در آیه  -  5
الشُّهَدَاء«  مِنَ  ترَْضَوْنَ  ن  »مِمَّ تعبیر  باشند«؛  شما  مورد رضایت  که  برگزینید  را  کسانی 
افزون بر تأکید بر لزوم عدالت در شاهد، به این نکته اشاره دارد که رضایت مؤمنان از 

بر همین اساس، شماری .ای از صلاحیت اجتماعی و حسن سلوک اوستفرد شاهد، نشانه
کرده  تفسیر  چنین  را  عبارت  این  مفسران  کسانی از  ترَْضَوْنَ«  ن  »مِمَّ از  منظور  که  اند 

باشد  شده  شناخته  مردم  نزد  آنان  عدالت  که  تعَرِفون هستند  ن  »مِمَّ آن  ار  مراد  یعنی  ؛ 
باشد برداشت، دلاعدالتهم« می  این  آن دارد که حسن ظن عمومی و شهرت به .  بر  لت 

می کفایت  عدالت  احراز  برای  ملکهصلاح،  یا  باطنی  عدالت  اثبات  به  نیازی  و  ی کند 
بین اردبیلی،  )ر.ک:  نیست  راوندی،  ۴۴۵  ،تا فسانی  ص1ج  ،1۴0۵؛  فاضل  ۴00،  ؛ 

ص2ج  ، 13۴3مقداد،   جصاص،  ۵3،  ج  1۴1۵؛  بی۶10،  1،  طبری،  ص3ج  ،تا ؛   ، 
1۶8). 

ی شهادت در معاملات شرعی، ی بقره، در زمینهسوره   282ی  فاضل مقداد در تفسیر آیه
دانند، کفایت عدالت ی نفسانی شرط میعنوان ملکهبرخلاف نظر مشهور که عدالت را به

می  را مطرح  این  فعلی  بر  الشُّهَدَاء«  مِنَ  ترَْضَوْنَ  ن  به عبارت »مِمَّ استناد  با  سازد. وی 
تأکید می باشد که نسبت به صداقت و صلاحیت او در نکته  باید از کسانی  کند که شاهد 

توان به ظاهر متشرع و رفتار رو، میمقام شهادت، حسن ظن وجود داشته باشد. از این
نیست باطنی  عدالت  احراز  به  نیازی  و  کرد  اکتفا  فرد  ادامه  .  نیکوی  در  مقداد  فاضل 

ن ی نفسانی بود، باید در آیه بهکهکند که اگر مقصود از عدالت، ملاستدلال می جای »مِمَّ
ی »مرضییّن« دلالت بر رفت؛ چراکه واژه کار می ترَْضَوْنَ«، تعبیر »مِنَ المَرضیّین« به
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صفت ثابت و درونی دارد و مستلزم اثبات عدالت باطنی است. افزون بر این، اگر عدالت 
به عمل،  مقام  در  باشد،  شهادت  پذیرش  برای  لازم  شرط  معاملات نفسانی  در  ویژه 

دشواری با  استشهاد  فرآیند  به روزمره،  مربوط  احکام  اجرای  و  شده  مواجه  جدی  های 
شد   خواهد  روبرو  اختلال  با  قضایی  محاکم  در  مقداد،  شهادت  ج  1343)فاضل   ،2  ،

 (.53ص

ی نفسانی، بر دشواری تحقق چنین ی ملکهدر نقد تعریف عدالت بر پایه  نیز  وحید بهبهانی
می تأکید  مردم  عموم  میان  در  عدالت،  شرطی  ملاک  اگر  که  است  معتقد  وی  ورزد. 

ای درونی نسبت به تمامی گناهان باشد، تحقق آن در عمل بسیار دشوار و حصول ملکه
است که   نادر خواهد بود و تنها در شمار اندکی از افراد قابل احراز است. این در حالی

شرط عدالت، از جمله امور مبتلابه در زندگی دینی و اجتماعی مسلمانان است و نیاز به 
بر همین اساس، بهبهانی هشدار .آن در عبادات، معاملات و ایقاعات شرعی فراوان است

عسر و حرج در جامعه شده و  ای از عدالت، موجب  گیرانهدهد که چنین تعریف سختمی 
می  مختل  را  شرعی  امور  روایات نظم  در  تتبع  به  استناد  با  وی  این،  بر  افزون  سازد. 

ی اطهار )ع(، معیار عدالت کند که در عصر پیامبر اکرم )ص( و ائمه متعدد، تصریح می
ی  چه در منابع فقهی درباره ی نفسانی شرط باشد؛ بلکه آنای نبوده که احراز ملکه گونهبه

می نشان  آمده،  جماعت  امام  و  رفتار شاهد  و  فسق  ظهور  عدم  ظاهر،  حسن  که  دهد 
 (. 25-26، ص1419وحید بهبهانی، کرده است متشرعانه، برای احراز عدالت کفایت می

امام   برای  آن  احراز  اصل  در  تفاوت  عدالت،  تعریف  در  اختلاف  مهم  نتایج  جمله  از 
ای راسخ در نفس تعریف  که عدالت را ملکه  سانیبر اساس مبنای عدالت نف  جماعت است.

ملکهمی  که  زمانی  تا  یعنی  است.  عدالت  عدم  اصل  مقام شک،  در  عملی  اصل  ی کند، 
از معاصی در امام جماعت احراز نشود، نمی توان به عدالت او حکم کرد. این اجتناب 

گذشت،  مبنا   که  هم همانطوری  ذمّه«  »اشتغال  و  عدم«  »اصل  چون  اصولی  خوانی با 
می   .دارد  کافی  را  معاصی  ترک  که صرف  فعلی  عدالت  مبنای  مقابل،  موجب در  داند، 
او می  ظاهری  رفتار  زیرا  باشد؛  جماعت  امام  عدالت  بر  اصل  شک،  مقام  در  که  شود 

توان به عدالت او حکم کرد.  مطابق با عدالت است و تا زمانی که فسق او ثابت نشده، می 
مبنا   گذشت،  این  چنانچه  استنیز  هماهنگ  صحت«  بر  »حمل  و  »برائت«  اصل   .با 

نظریهنکته چارچوب  در  که  است  آن  دیگر  توجه  قابل  بیشتر ی  فعلی،عدالت  عدالت  ی 
شود و ای برای صحت امامت تلقی میعنوان طریق و نشانهی طریقیتّ دارد؛ یعنی بهجنبه

تواند کفایت کند، حتی اگر منشأ وثوق عرفی مأمومین به رفتار ظاهری امام جماعت می
ملکه نباشدآن  نفسانی  مبنای    .ی  در  دارای   ،نفسانیعدالت  اما  جماعت  امام  عدالت 

به عدالت  یعنی  است؛  شرعی  درونی،  موضوعیت  و  واقعی  وصف  یک  شرط عنوان 
حسن یا  عرفی  وثوق  صرف  و  است  امامت  صحت  برای  کفایت مستقل  مأمومین  ظن 

کند. در این برداشت، عدالت باید از طریق معتبر شرعی مانند شهادت عدول یا شیاع نمی
  .توان به صرف اعتماد یا شهرت ظاهری بسنده کردموجب اطمینان، احراز شود و نمی

مبنای عدالت نفسلذا   افزون بر ترک معاصی، دارای بر اساس  باید  امام جماعت  مدار، 
مبالاتی در دین باشد؛ زیرا عدالت در این مبنا،  صفاتی چون اسلام، مروّت، تقوا و عدم بی

فرد  مجموعه  دیانت  به  شرعی  وثوق  موجب  که  است  رفتاری  و  نفسانی  صفات  از  ای 
احرازمی  بدون  یا ظاهر صالحانه،  اعتماد عمومی  نتیجه، صرف  در  این صفات،    شود. 
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نمی کفایت  امامت  مبنایی  .کندبرای  تفاوت  فقهای می  این  میان  فتوا  اختلاف  منشأ  تواند 
 .امامیه گردد

   نظریه مختار -7
بیان شد، گروهی از فقها، از جمله فاضل مقداد )که پیشچنان ، ص  2، ج  1343تر 

اند. استدلال ایشان آن است که تحقق  (، در باب امام جماعت به عدالت فعلی فتوا داده 53
این از  نیست.  ممکن  افراد  همه  برای  نفسانی  بهعدالت  را  عدالت  که  دیدگاهی  مثابه رو، 

 .رسدکند، مردود به نظر می ملکه و هیئت راسخه در نفس تعریف می
مراحل   در  حتی  یا  تقوا،  ممارست  اثر  در  انسان  که  باشد  آن  ملکه  از  مقصود  اگر 

ای که اطاعت از احکام  گونه ای قوی برای انجام تکالیف شرعی پیدا کند، بهابتدایی، داعیه
به و  شود  تبدیل  ثانوی  طبیعت  به  او  برای  تکالیف  الهی  امتثال  مقام  در  مستمر  صورت 

داعیه چنین  تحقق  حال،  این  با  است.  پذیرش  قابل  مواردی  در  معنا  این  گیرد،  ای قرار 
مقام   از  بلکه صرف پروا و خوف  نیست؛  پیدایش صفت خاصی در نفس  مستلزم  لزوماً 

 .ای کافی برای استمرار در اطاعت باشدتواند انگیزه ربوبی می
اثبات   قابل  دیدگاهی  چنین  باشد،  معنا  این  از  فراتر  چیزی  ملکه  از  مقصود  اگر  اما 

ادله و  شده نیست  اقامه  آن  برای  که  ادله، ای  این  جمله  از  ندارند.  را  آن  اثبات  توان  اند، 
اند، مگر پس از تحقق ملکه. با  استصحاب عدم ترتب احکامی است که مشروط به عدالت

است؛   اعتبار  فاقد  ادله شرعی،  در  موجود  اطلاقات  برابر  در  استصحاب  این  حال،  این 
چراکه این اطلاقات غالباً در مواردی چون حجیت فتوا، قضاوت و امامت جماعت وجود 

 .دارند و دلالت بر شمول احکام نسبت به مواردی دارند که ملکه در شخص وجود ندارد
فتوا،   حجیت  نظیر  عدالت،  به  مشروط  احکام  که  است  آن  اطلاقات  این  مقتضای 

به مشابه،  موارد  و  نیز صلاحیت قضاوت  مواردی  و شامل  دارند  اعتبار  صورت مطلق 
به   اجمال مخصصهمچنین    .شوند که ملکه عدالت در قاضی یا مفتی تحقق نیافته باشدمی 

 .موجب سرایت اجمال به دلیل مطلق نخواهد شددلیل انفصال، 
کرده  استناد  آن  به  عدالت  تحقق  در  ملکه  اعتبار  به  قائلان  که  دیگری  اند،  دلیل 

ها مقید  ای از عناوین متعدد است که در روایات، احکام مشروط به عدالت با آنمجموعه 
ها. ایشان ادعا اند؛ از جمله: »عفیف«، »مأمون«، »مرضی«، »صالح« و مانند آنشده 

آنکرده  به  که  است  کسانی  نفسانی  فضائل  از  صفات،  این  که  شده اند  متصف  و ها  اند، 
 .تواند خارج از ملکات نفس باشدفضائل نفسانی نمی

ادله  در  که  که نخست، خود عنوان »عدالت«  است  آن  استدلال  این  به  اجمالی  پاسخ 
چنان پیشآمده،  بهکه  ملکه  اعتبار  بر  دلالتی  شد،  روشن  نفس تر  ایجابی  صفت  عنوان 

به بر ترک معصیت  نهایت،  در  بلکه  عناوینی ندارد؛  دیگر  دارد.  مستمر دلالت  صورت 
از نیز که در روایات ذکر شده  اند، چیزی فراتر از انجام تکالیف الهی به انگیزه خوف 

آن افاده نمیخداوند،  نمونه، عنوان   .کنندهم در شرایط وجود مقتضی عصیان، را  برای 
انگیزه  وجود  با  که  دارد  دلالت  کسی  بر  تنها  معصیت«  از  برای »صائن  نفسانی  های 

ارد؛ »مأمون« کسی دواسطه ترس از خداوند از آن بازمی ارتکاب گناه، نفس خود را به
اند؛ »مرضی« کسی است که اعمالش مورد رضایت است که دیگران از شرّ او در امان

ورزد. بنابراین،  الهی قرار گرفته؛ و »صالح« کسی است که به افعال شایسته مبادرت می
ها اعتبار توان از آناین عناوین نیز دلالتی بر چیزی فراتر از مفهوم عدالت ندارند و نمی

 .ملکه را استنتاج کرد
 که  کنیم  تعریف  انسان  نفس  در  ایملکه  عنوان به  را   عدالت  اگر  که  است  آن  بحث  نتیجه

  وو  عدالت   شرعی  آثار  ترتبّ  در  شود، می   محرّمات  ترک  و  واجبات  انجام   به  التزام   موجب
 احراز  ملکه  این  تحقق   است   لازم   وو   شهادت  پذیرش   و   قضاوت  اعتبار  فتوا،  حجّیت   نظیر
  احراز،   از  پس  یا  باشد،  داشته  وجود  تردید  آن  تحقق  در  ابتدا   از  اگر  بنابراین،.  گردد
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 بار  فرد   بر  را  مذکور  آثار  تواننمی  شود،  ثابت  یقین  با  آن  زوال  معصیتی،  ارتکاب  سبببه
در مقابل، اگر عدالت را صرف  .گردد   احراز  عدالت  ملکه  تحقق   مجدداً   کهآن  مگر  نمود،

به به واجبات و ترک محرّمات  احراز التزام عملی  به  نیازی  کنیم،  تلقی  صورت مستمر 
صفتی افزون بر این التزام نخواهد بود. در این صورت، ارتکاب گناه وو حتی گناه کبیره وو  

شود. حداکثر  که با توبه و ندامت همراه باشد، موجب خروج دائمی از عدالت نمیمادامی
به  بازگشت  از  پس  اما  گردد،  خارج  از عدالت  گناه  ارتکاب  در زمان  فرد  که  است  آن 

که خلاصه آن  .الت بر او مجاز خواهد بود مسیر اطاعت و استمرار در آن، ترتبّ آثار عد
در تعریف دوم، تحقق ملکه شرط نیست؛ بلکه استمرار در اطاعت الهی به انگیزه خوف  

 .کنداز خداوند متعال برای احراز عدالت کفایت می
سوی  ا از  بسیاری  )دیگر،  اول  شهید  همچون  فقیهان    ؛ 269–267ص  ،  1272ز 

  تا،بی)   سبزواری  ،(299  و  281  ص   ،13  ج  ، 1362)  نجفی  ، (218  ص  ، 1  ج  ،1414
 و  84  ص  ،18  ج  ،1419)  نراقی  ،(422  ص  ،1409)  حلی  فهد  ابن  ،(305  ص  ،2  ج

هایی نظیر اسلام، عدم  ( بر این باورند که نشانه8، ص  1414انصاری )شیخ    و(  114
داری صرفاً مسیر دستیابی به عدالت را کاری و امانتظهور فسق، حسن ظاهر، درست

تنهایی دلالت بر تحقق ذات عدالت، یعنی مروّت و تقوا،  توانند بهسازند و نمیهموار می 
داشته باشند. این دیدگاه با هدف شارع مقدس در حوزه حقوق و حدود که مبتنی بر احتیاط 

خوانی ندارد. افزون بر آن، عدالت از سنخ امور درونی و کیفی گیری است، هم و سخت
 .اشند طور مستقیم نمایانگر آن بتوانند بههای مذکور نمیاست و ویژگی

نظر  های موافق و مخالف و نقدهای وارد بر هر یک، آنچه بهنظر از استدلالبا صرف
قابل پذیرش می  توان عدالت رسد آن است که در موضوع امامت جماعت، نمیقطعی و 

ملکه لحاظ  بدون  را  و فعلی  تحقق  دیگر،  سوی  از  داد.  قرار  مدنظر  عدالت  درونی  ی 
محور نسبت به تمامی گناهان، فرآیندی پیچیده و نادر است که ی عدالت نفساحراز ملکه

در صورت امکان، تنها در شمار اندکی از افراد قابل دستیابی خواهد بود. بر این اساس،  
میان دو دیدگاه مطرح مقام جمع  نظریهشده، میدر  نفسانی حداقلی« را  توان  ی »عدالت 

همر کمتری  دشواری  با  آن  تحقق  و  اثبات  که  دیدگاهی  در پذیرفت؛  استمرار  است.  اه 
های اجتماعی متعارف، همان حالت ذهنی پایدار رفتارهای مبتنی بر تقوا، اعتدال و کنش

 . شودعنوان عدالت نفسانی حداقلی یاد میو مطلوبی است که از آن به
اعتبار   نه  ملکهاین  ملاک  است،  فرد  متعارف  وضعیت  جماعت،  امام  در  نفسانی  ی 

ای: »لا یضرّ بذلك إلّا إذا كان في عرفِ المنطقة الله خامنهی کمال او. به تعبیر آیتمرتبه
)خامنه المروءة«  و  للشأن  منافیاً  مستهجناً  ج  1415ای،  أمراً  بنابراین،  168، ص  1،   .)

از  است.  نظر  مورد  فرد  خصوص  در  مکان  و  زمان  عرف  ملکه،  این  سنجش  معیار 
ای از آن است که فرد به موجب رو، آنچه در عدالت نفسانی اهمیت دارد، حداقل مرتبهاین

در   است  ممکن  هرچند  باشد؛  نداشته  گناه  ارتکاب  به  درونی  و  قلبی  گرایش  هیچ  آن، 
 .ال نفسانی، مرتکب خطا گرددی امی الخطا بودن انسان و غلبهسبب جایزمواردی نادر، به

پایه نفسانیبر  »عدالت  مبنای  مرتبه  ی  احراز  مستلزم  عدالت  تحقق  از  حداقلی«،  ای 
هیچملکه آن،  موجب  به  فرد،  که  است  درونی  قلبیی  تمایل  به   گونه  باطنی  گرایش  و 

ای، اصل عملی در فرض شک نسبت به وجود چنین ملکهلذا  ارتکاب گناه نداشته باشد.  
مقتضی عدم عدالت خواهد بود؛ بدین معنا که تا زمانی که میل درونی به ترک معصیت 

رو، این مبنا نیز همانند مبنای عدالت از اینت.  توان فرد را عادل دانساحراز نگردد، نمی
هم حداکثری  نفسانی ذمّه«  »اشتغال  و  عدم«  اصولی چون »اصل  با  در ،  و  دارد  سویی 

یان شد، معیار اعتبار این  تر بکه پیشچنان  البته  .چارچوب قواعد اصولی قابل دفاع است
عدالت  از  جماعت  نوع  امام  عدا   در  شمار  در  است لکه  حداقلی  نفسانی  وضعیت ت   ،

 ی کمال اخلاقی او. متعارف فرد است، نه مرتبه
 
 گیری  نتیجه -۸
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ی  اساس اجماع تمامی فقیهان، احراز عدالت امام جماعت شرط ضروری برای اقامه 
آید. صراحت حکم شرعی در باب وجوب احراز عدالت شمار می صحیح نماز جماعت به
می اقتضا  جماعت  باشند.  امام  داشته  کافی  التزام  و  دقت  زمینه  این  در  مؤمنان  که  کند 

های دهد که دیدگاه ی مفهوم عدالت نشان میسنت درباره بررسی آرای فقیهان امامیه و اهل
 : بندی استآنان در پنج دسته قابل طبقه

 اند؛ گروهی عدالت را به حسن ظاهر تعریف کرده  -1
 اند؛ برخی آن را صرف ترک گناهان دانسته -2
رعایت دسته  -3 و  صغائر  از  پرهیز  کبائر،  از  اجتناب  شامل  عدالت  معتقدند  دیگر  ای 

 مروّت است؛ 
 اند؛ ی درونی تعبیر کرده شماری از فقیهان، عدالت را به استقامت عملی ناشی از ملکه -4
ملکه  -5 را  عدالت  علامه،  از  پس  امامیه  فقهای  مشهور  نظر  نهایت،  در  نفسانی و  ای 

 .دهددانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت سوق میمی 
این دیدگاه  به  دو دستهتوان آنها، می با نگاهی کلان  فعلی« و ها را در  ی کلی »عدالت 

ی عنوان نتیجههای موافق و مخالف، آنچه بهفارغ از استدلال  .»عدالت نفسانی« جای داد
توان عدالت فعلی را قطعی قابل طرح است، آن است که در موضوع امامت جماعت، نمی

ی عدالت ی نفسانی معتبر دانست. از سوی دیگر، تحقق و احراز ملکهبدون لحاظ ملکه
نفسانی نسبت به تمامی گناهان، امری دشوار و نادرالوقوع است که در صورت امکان،  

رو، در مقام جمع میان دو تنها در شمار اندکی از افراد قابل دستیابی خواهد بود. از این
مینظریه مذکور،  نظریهی  به  نتوان  »عدالت  که  ی  دیدگاهی  شد؛  قائل  حداقلی«  فسانی 

است  همراه  نسبی  سهولت  با  آن  تحقق  و  در    .اثبات  استمرار  حاصل  عدالت،  نوع  این 
اعتدال و کنش تقوا،  بر  مبتنی  متعارف است و بهرفتارهای  اجتماعی  کیفیتی های  عنوان 

گیرد. معیار اعتبار این ملکه در امام جماعت، وضعیت ذهنی و آرمانی در فرد شکل می
گونه گرایش قلبی ای که فرد در حالت عادی، هیچگونهی کمال؛ بهمتعارف اوست نه مرتبه

به نادر،  مواردی  در  است  ممکن  هرچند  باشد،  نداشته  گناه  ارتکاب  جایزبه  الخطا سبب 
 . ی امیال نفسانی، مرتکب خطا گرددبودن انسان و غلبه
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